
 

 

  
  
  

  وحي و تجربه ديني
 *االله جوادي آملي و دكتر سروشاز ديدگاه آيت
  ***و ابوالفضل كياشمشكي **حسين فصيحيمحمد

  چكيده
از ديني انگاشتن آن اسـت. برخـي    تجربه، وحي ها دربارهيكي از تحليل

متفكران بر اين اساس معتقدند كه وحي همان تجربـه دينـي اسـت و اگـر     
نـان  هـاي دينـي و مـذهبي آ   اندوختـه  نتيجه، اند ت رسيدهانبيا به درجه نبو

همـان سـنخ اسـت.     و از در واقع وحي در تجربه ديني خلاصه شـده  .است
اسلامي  كه با مذاق حكما و متكلمانگاه آنان بيش از آنديد رسدنظر مي به

 ر است.از انديشه متفكران غربي متأث، سازگار باشد
الهام است  وديني  بهمعتقد است كه وحي همان تجرسروش نيز دكتر 
، فرهنـگ نيـز  و  هـاي شـاعران و عارفـان اسـت    تجربـه  ندهمان، و اين دو
گذارد و وحي را ت و دانش نسبي پيامبر در ارائه مفاد وحي تأثير ميشخصي

 سازد.خطاپذير مي
ديگري وجود دارد كه اين دو مفهوم را كاملاً  انديشه، در مقابل اين ديدگاه
د كـه هـيچ   . بيشتر حكما و متكلمان اسلامي معتقدنكنداز يكديگر تفكيك مي

هرگز » ديني تجربه«گردد و تلقي » حيو«گزين مفهوم تواند جاياي نميمقوله
االله جوادي آملي نيز معتقد است: وحي با مرادف باشد. آيت» وحي«تواند با نمي

، ي با تجربه عارفان نيز متفـاوت اسـت و همچنـين در وحـي    ديني و حت تجربه
  نيست. راه ندارد و تابع پيامبرخطا 

  جوادي آملي.، سروش ،مكاشفه عرفاني، ، تجربه ديني، دين، تجربه، وحي: كليدىهاي  هواژ

                                                      
 15/2/90: تاريخ تأييد   1/2/90:تاريخ دريافت* 

 ، قم.مجتمع آموزش عالي امام خميني، هيالعالم يالمصطفة جامعاسلامي ـ  آموخته كارشناسي ارشد، فلسفه دانش** 
 استاديار دانشگاه اميركبير، تهران. ***
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  مقدمه

همواره نيازمند هدايت خداونـد  ، كه خود يارايِ دستيابي به سعادت و كمال را ندارد، آدمي
بـر انسـانهاي   ، »وحـي « متعال است و اين هدايت تنها از رهگذار آموزه مخصوص خداونـدي 

تـرين  مهـم ، پايه و قـوام بعثـت پيـامبران   ، وحي همزاد آدمي، برگزيده ممكن است. از اين رو
ترين گوهر آسماني بر دامن زمينيان بوده و بـا سرشـت و سرنوشـت آدمـي پيونـدي      ارزنده  و

  محكم خورده است.
و هدايت آحاد مـردم  براي راهنمايي ، دهد كه برخي با سابقه درخشانتاريخ نيز نشان مي
اند كـه از راه ارتبـاط ويـژه بـا     خود را پيامبر الهي خوانده و مدعي شده، به نيكبختي برخاسته

اند كه فوق دانـش بشـر و خـارج از مجـاري عـادي درك      خداوند تبارك و تعالي پيامي آورده
يـن ارتبـاط   اند. امعجزه نيز آورده، حسي و تجربي) است و براي اثبات اين ادعاي خود، (عقلي

با قطع شدن وحي قرآني و رحلت پيامبر گرامـي  ، بر زمين آغاز شد كه با هبوط حضرت آدم
  مهر پايان خورد. اسلام

تـرين مسـائل علـم كـلام و الهيـات      برديترين و راهياما امروزه نيز مسئله وحي يكي از جد
ان بـا گرايشـها و   لـب كـرده اسـت. دانشـمند    خـود ج  است كه توجه دانشمندان و متفكران را بـه 

آورد ايـن  انـد. ره ازش گرفتـه وحي را به پـرد  مقوله، هاي ديد متفاوتهاي مختلف و از زاويهنگرش
ت وحـي  ني است كه در تفسير چيستي و ماهي ـهاي گوناگوتحقيقها و تأليفها همانا رهيافت، تلاشها

اكثر انديشمندان قـرار   هدر تفسير وحي كه اخيراً مورد توجها هد آنها هستيم. يكي از آن رهيافتشا
  است.» ديني تجربه«، ه و گسترش فراواني نيز يافته استگرفت

 تجربـه «اي از متكلمان متأخر مسيحي كه وحـي را نـوعي   نيز تحت تأثير پاره» سروش«
وحي مورد نظـر در اسـلام ارائـه     كوشيد اين نوع تبيين را در عرصه، كردندقلمداد مي» ديني

ين اثر ايشان در ايـن  تر صي برانگيخت. مهمافل تخصي را در محدهد كه همان زمان بحثهاي
بود كه پس از مدتي همـراه بـا مقـالات    » كيان« در نشريه» بسط تجربه نبوي«مقاله ، زمينه

گيريهـاي  ديگر در كتابي با همان عنوان منتشر شد. در همان وقت بحثهاي ايشان بـا موضـع  
  متعددي مواجه شد.  

 را بـه مسـئله  » تجربـه دينـي  «واهـان آن اسـت كـه رهيافـت     ر خحاض مقاله، هر حالبه
جـوادي آملـي و    االلهمعاصر همچـون حضـرت آيـت    اند و از دو ديدگاهبه چالش بكش  »وحي«
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تـوان وحـي را ماننـد    آيـا مـي  ، ايد ديدله را مطرح و بيان نمايد. حال باين مسئ، دكتر سروش
  ديني دانست يا خير. تجربه

  ديني تجربه حي وو

ت بنيادي دارد. در طول تـاريخ  ران اسلامي تفاووش در زمينه وحي با ديدگاه متفكديدگاه سر
فقـط   مبرمطرح شده است؛ يعني پيا متعالوحي به عنوان دريافت پيام از خداوند ، ر اسلاميتفك

،  مبرپيا نيزها و دستورهاي الهي براي ابلاغ به آحاد مردم و اي بوده جهت دريافت آموزهوسيله
كـرده  كرده به ديگران ابلاغ مـي ي را با همان مضمون و كلامي كه از خداوند دريافت ميپيام اله
د اسـت كـه پيـامبر فقـط دريافـت      ديگري دارد و معتق نظريه، سروش، . برخلاف اين ديدگاهاست
  كنندگي در وحي داشته است.بلكه او نقش توليد، وحي نبوده كننده
را در االله جـوادي آملـي   و آيتديدگاه سروش ، شبخشايسته است در اين  اكنون، هر حال در

  ديني خواهيم پرداخت. جويا شويم و در گام بعدي به تجربهباب وحي 

  وحي .1

نمـوده اسـت   چند نظريه در مورد وحي بيان  بلكه، ا ارائه نداده استرتعريفي ، از وحي سروش
  صورت ذيل عنوان نمود. توان آنها را بهكه مي

  و عدم آن حيلقاي لفظ در واامكان 

نه الفـاظ وحـي؛ دريافـت الفـاظ     ، مضمون و محتواي وحي است، كندآنچه پيامبر دريافت مي
  سازد: ممكن نيست و الفاظ را پيامبر مي

ه او از خـدا دريافـت   چ ـآن وحـي اسـت.   آفريننـده پيامبر به نحوي ديگر نيز 
توان به همـان شـكل    مضمون وحي است. اما اين مضمون را نمي، كند مي
ها و حتي وراي كلمات است. اين آنردم عرضه كرد؛ چون بالاتر از فهم به م

شخص پيامبر اين است كه به اين مضـمون   وظيفهصورت است و  وحي بي
، (سـروش  دهدصورتي ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار ، صورت بي

  .)ماه دي، 1386
ميـان   از رابطـه ، اسـت  ركلام پيـامب ، سروش براي اثبات نظريه خود مبني بر اينكه قرآن  

پـس كـلام   ، گويد. به اين بيان كه چون ميان خدا و خلق فاصله نيست خداوند و جهان سخن مي
  نامد.مي» متافيزيك قرب و وصال«پيامبر عين كلام خداست. وي اين ديدگاه خود را 
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به چنـين  ، خدا و خلق و نسبت اين دو در جهان بيني و در باب مسئله، ودممن در طرح خ
يـا  ، بينش اسلامي اصله اي قائل نيستم و نبايد هم قائل بود. منظورم اين است كه به لحاظف

از درون ، ايـن وحـي  ، كـه ايـن صـدا   چنين رأيي وجود ندارد. اين، لامياس دست كم در فلسفه
 فقـط در نسـبت بـا ماسـت.    ، شـده و تزريق مي ه يا از بيرون پيامبر به او القاجوشيدپيامبر مي

  )74 :1381،  سروش(
اي از مقـولات مـاهوي قـرار    تحت هيچ مقوله، االله جوادي آملي معتقد است كه وحيا آيتام
 ايشـان  عريف نمود و به حقيقت آن پي بـرد. حد و رسم ت، فصل، گيرد تا آن را از طريق جنسنمي

  نويسند:در اين زمينه چنين مي
؛ گرچـه  نه از جنس تحريك و عمل، غالباً از سنخ علم و ادراك است، وحي

جويـد و علـم و   اد مـي انسان در وقت عمل از مجاري فكر و انديشه استمد
ت او خاص وجود است كه منزه از ماهيت است؛ هر چند ماهي نحوه، ادراك

اسـت. از  » هستي«مفهومي برگرفته از ، وحي، كند. بنابراينرا همراهي مي
حـد و   فصـل و ، ق جـنس توان آن را از طريندارد و نمي» ماهيت«، اين رو

  .)53:1381، رسم تعريف كرد (جوادي آملي
  نمايند:طور تعريف ميوحي را اين، مصداق وحي االله جوادي آملي به وسيله آيت، به هر حال

ي از عبارت از القاي علوم و معـارف نهـاي  ، وحي كه همان الهام قرآني است
پيشين و صفات عليا و اخبار انبيا و امتهاي نبوت اسماي حسنا ، معاد، توحيد

  .)143 :1388، جوادي آملي( بر جان پيامبر است.
دريافت الفـاظ وحـي ممكـن نيسـت و پيـامبر فقـط       «هيچ دليلي بر اينكه ، در ديدگاه سروش

شود و ادعاي مطرح شده تنها با يك اسـتبعاد مطـرح   ارائه نمي» كندمضمون وحي را دريافت مي
-گونه كه قرآن كـريم پـيش  رسد كه همانيشود. اما چرا وي چنين استبعادي دارد؟ به نظر ممي

ادي در پذيرش مفهوم وحي و انـزال كـلام از سـوي    استبع كهمشكل اصلي كساني، كندبيني مي
 .)270ـ268: 1376طباطبايي( مشكل خداشناسي است، خداوند متعال بر بشر دارند

» و ما قدروا االله حقّ قدره اذ قالوا ما انزل االله علي بشـر مـن شـيء   «
  ).91 :(انعام

 هاي شاعران و تجربهوحي و الهام 

داند و الهام را نيز از همان وحي را نوعي الهام ميگذارد و سروش در گام بعدي پا را فراتر مي
كند داند كه شاعران دارند و ساز و كار آن اين گونه است كه شاعر احساس مياي ميسنخ تجربه



 

 

 يوح
ربه 

 تج
و

 يندي
ز د
ا

ي
گاه

د
 االله تيآ 

واد
ج

 يآمل ي
وش

 سر
كتر

و د
  

115  

ولي حقيقت اين است كه نيرويـي بيرونـي   ، كند ام مينيرويي او را در برگرفته و به او چيزي را اله
  آيد:در كار نيست؛ اين الهام از نفس شخص بر مي

اي اسـت كـه شـاعران و عارفـان      است. اين همان تجربه» الهام«وحي 
، سـروش ( كنند را در سطح بالاتري تجربه ميدارند؛ هر چند پيامبر اين 

  .)ماه ، دي1386
 هاي ي عرفاني و حتي با تجربهفرمايد: وحي با مكاشفهمي زمينهاالله جوادي آملي در اين  آيت

  ديني متفاوت است كه توضيح مفصل آن در قسمت تجربه ديني خواهد آمد.

 خطا پذيري وحيبررسي 

خطـا  ، دهد در وحي ممكن اسـت كه نشان براي آننهد و تر ميفرا پا را، سروش در مرحله بعد
  گيرد.د ميبه زعم خويش از دو مطلب مد، رخ دهد

  يند وحيبودن بخشي از فرا بشريبررسي الف. 

گـذارد و وحـي را خطـا    مفاد وحي تأثير مي خصيت و دانش نسبي پيامبر در ارائهفرهنگ و ش
كند و همچون هـر  مضمون وحي را به كلام تبديل مي، سازد. چون پيامبر با هنر شاعريپذير مي

ور در خطاهاي عصري زمان خـود بـود و    طهتأثير فرهنگ و زمان خويش و غو بشر ديگري تحت
  اين خطاها در متن وحي وارد شد!، به اين ترتيب

من ديـدگاه ديگـري دارم. مـن     ...در وحي خطا راه ندارد. ، از ديدگاه سنتي
سخن گفته باشد؛ در حالي » به زبان زمان خويش«كنم كه پيامبر  فكر نمي

، گفتـه  چـه مـي  اً به آناو حقيق .كه خود دانش و معرفت ديگري داشته است
كنم دانش  باور داشته است. اين زبان خود او و دانش خود او بود و فكر نمي

تر كيهان و ژنتيك انسـانها بيش ـ ، زمين هعصرش دربار او از دانش مردم هم
 نداشـته اسـت  ، روز در اختيـار داريـم  بوده است. اين دانشـي را كـه مـا ام ـ   

  .همان)، سروش(

  ميان ظواهر قرآن و علوم بشريوجود برخي تعارض ادعاي ب. 

و  كندمطرح مينيز بر خطا پذيري وحي و قرآن  ديگري سروش مطلب، لاو مطلبافزون بر 
  هاي قرآن كريم وجود دارد.تعارضهايي كه ميان علم موجود و آموزه آن عبارت است از

نـه  ، علوم را به پيامبر خـود آموختـه   ه در قرآن آمده است كه خداوند همهن
نين انتظاري داشـته اسـت   نه كسي چ، عا كردهچنين ادبزرگوار خود پيامبر 
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، فلكيـات ات و روحانيات گرفته تا طب و رياضيات و موسـيقي و  كه از الهي
  ، اسفند)1386، سروش( پيامبر همه چيز را بداند

در مسائلي كـه بـه ايـن    وحي ، ويدست آمد كه از نظر اين نكته به، سروش از نگاه، بنابراين
هاي علمي ناسازگار باشد. تواند با يافتهخطاپذير است و مي، شودانساني مربوط مي جامعهجهان و 

  آيا در وحي خطا راه دارد يا خير.، حال بايد ديد از نظر جوادي آملي
مستقل قابل بحث اسـت؛ يكـي    در دو حوزه، خطاناپذيري وحي، از نظر آيت االله جوادي آملي

  ي عصمت پيامبران.بارهعصمت فرشتگان و ديگري در درباره

  الف. خطاناپذيري فرشتگان

، مطيع فرمان خداست. آنچه خداونـد بگويـد  ، آيد كه جبرئيلدست مياز آيات و روايات به
، خـوردن و آشـاميدن  ، كند. فرشتگان موجودات نوراني و غيرمادي و جسماني هستندعمل مي

لت و فراموشي ندارنـد. هرگـز در   غف، روندشكل و عرض ندارند. به خواب نمي، نكاح و ازدواج
قرآن كريم  كه كنند؛ چنانبه فرمان او عمل مي گيرند وپيوستهسخن و گفتن بر او پيشي نمي

م    انَه بـلْ عبـاد مكْرَمـونَ    وقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحمنُ ولَداً سبح«فرمايد: مي لاَ يسـبِقُونَه بـِالْقَولِ وهـ
  .)27ـ26(انبياء: » ونَبِاَمرِه يعملُ

فرمايند: بندگان ارجمند الهي كه هرگز در نيز در بيان وصف فرشتگان مي حضرت امام علي
خداونـد آنـان را در مـلأ    ، كنندسخن بر حضرت ربوبي پيشي نگرفته و تنها به فرمان او عمل مي

انات وحيـاني را كـه   اعلي و ملكوت امين بر وحي خويش قرار داده و آنها را مأمور ساخت تا آن ام
شامل امر و نهي پروردگاري است به پيامبران الهي بسپارند و آنـان را از شـك و ترديـد شـبهات     

و راه رضايت سبحاني سرپيچي معصوم و مصون نگاه داشت. پس هيچ يك از آنها از فرمان الهي 
  .)154 :1388، جوادي آملي( د نكردندو تمر

از هـر نـوع اشـتباه و    ، نـد ه پاسـداران وحـي خداوند  كسخن اينكه فرشتگان  نتيجه مقصود و
د و هيچ كننايند و هرگز بر امر و قول الهي پيشي نگرفته و تنها به فرمان او عمل مينافرماني مبر

انجـام  ، و هيچ عملي جز آنچه خداونـد بـه آن امـر فرمـوده اسـت      سخني غير سخن الهي ندارند
 ودن از هر نوع كجي و انحرافي استدر امان بدهند. اين حصر همه جانبه مستلزم عصمت و  نمي

  .)133همان:، جوادي آملي(
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  ب. خطاناپذيري پيامبر

 نگهـداري و تبليـغ وحـي اسـت    ، عصمت آنان در تلقي، يكي از اصول مشترك بين همه انبيا
 ـ  همـه  امور از اوصاف كماليه و ثبوتيـه  اين). 60:1382يجوادي آمل( د ي پيـامبران هسـتند. خداون

 وما« فرمايد:در قرآن كريم مي، يص و عيبي را از انبيا سلب كرده و به صورت اصل كلهرگونه نق
تواند خيانت كند. نه هيچ پيامبري اهل خيانت نيست و نمي؛)161عمران:(آل »كَانَ لنبَيِ انَ يغُلَّ...

بايـد  ، اسـت  بلكه در وحي هم نبايد خيانت كند و آنچه را اخذ كـرده ، تنها در مسائل مادي و مالي
  بدون كم و زياد بازگو كند.

  وحي نبوي در سه مقطع از هر اشتباهي مصون است:
امـلا   در مرحله.3داري كلام خدا؛در مقطع حفظ و نگه.2دريافت و اخذ كلام خدا؛ در مرحله .1

 .)243:1386جوادي آملي( م الهي و معارف وحياني به ديگرانو ابلاغ پيا

بوي وجود دارند كه بـه برخـي از   هر سه مقطع مصونيت وحي ن آيات متعددي در قرآن درباره
  شود:ها اشاره ميآن

1 .»يمٍ وليمٍ عكنْ حن لَّدلَتلَُقَّي الْقرُآْنَ م 6 (نمل: »إِنَّك(  

» لـدن « در منطقـه  ل) اشاره دارد. پيامبررحله اوي وحي (مبه عصمت پيامبر در تلق اين آيه
جاي شك و اشتباه نيست. شك و اشتباه ، زيرا موطن لدن، م استمعصو، كندكه وحي را تلقي مي

او از انـواع حـق    اطلي باشند و انسان نداند يافتـه شود كه حق و بدر جايي براي انسان حاصل مي
كه در هم فرض ندارد؛ چنانشك ، است يا از نوع باطل. ولي در جايي كه هرگز باطل وجود ندارد

خطا و اشتباه نيز نيست. ، باطل وجود ندارد. از اين رو، حي استو منطقه لدن كه خاستگاه و نشئه
  د:فرمايآملي در اين رابطه چنين ميجوادي  االله آيت

-واسطه فرا ميعلم لدنيّ عبارت از دانشي است كه انسان از پيشگاه پروردگاري مستقيم و بي

 .مانند شيطان نيست هرگز جاي جولان و حضور غيري، چون واسطي وجود ندارد، گيرد. از اين رو
نهْم   إلاَِّ ع« در حوزه و جمع مخلَصين عاجز است: او كه خود اعتراف كرد از حاضر شدن  ادك مـ بـ

يان اين نكته است كه القـا كننـده   غرض اصلي در اين مرحله ب، بنابراين .)40(حجر: .»المْخلَْصين
 صـين اسـت و حـوزه و منطقـه    از مخلَ كـه خـود   آن پيامبر وحي خداوند است و دريافت كننده

دريافت وحي لدن و پيشگاه الهي است. با اين وصف كه غير را در آن جايگاه راه نبـوده و مجـال   
  .)147:1388، جوادي آملي( ستهيچ لغزش و خطايي ني
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  )6:(اعلي »سنُقرِْؤكُ فلاََ تَنسي« .2

ي وحي (مرحلـه دوم)  در مرحله حفظ و نگهدار بيانگر اين نكته است كه پيامبر اين آيه
، گيـرد هرچـه از طريـق وحـي مـي     پيـامبر  .)243 :1386، جـوادي آملـي  ( نيز معصوم است

 ن در قلمرو ذهـن او جايگـاهي نـدارد   كند و سهو و نسيادرستي آن را حفظ و نگهداري مي به
  .)30:1382، جوادي آملي(

3 . »ونِ الْهقُ عنطا يمووحي يحإلاَِّ و و4ـ3(نجم:» ي إِنْ ه(  

-گويـد و جـز وحـي كـه بـه آن     فرمايد: پيامبر از سر هوس سخن نميخداوند در اين باره مي

اي است كه از راه شـهود  آگاهي، وحي، گويد. بنابراينسخن ديگري نمي، شودايحا مي حضرت
 نسـيان و عصـيان معصـوم اسـت    ، از سهوجهات  شود و از همهپيامبران حاصل مي حقيقت براي

  .)244 :1386آملي  جوادي(
حـق   پيامبرظهور بر قلب صدور تا آنِ روشن شد كه وحي الهي از لحظه، داز آنچه بحث ش

خطاناپذيري ، بنابراين .)133:1388، جوادي آملي( ل و انحراف در آن راه نداشته استاست كه باط
اسـت و  مطرح ، هستند يعني فرشتگان كه داراي مقام عصمت، وحي هم از جهت آورندگان وحي

  حفظ و ابلاغ.، ت داشته است: دريافتسه مسئولي، كه در برابر وحي رپيامب هم از ناحيه
ي بر فرضي كه حت، سراسر حق محض و صدق ناب است، ترديدي نيست آنچه در قرآن آمده

باشد و نيز در فرضي كه پيامبر علوم معمولِ ميان مردم آگاه نفرموده  را به همه پيامبر، خداوند 
  ها چه دانش تجربي و چه تجريدي عقلي را نداشته باشد.دانايي نسبت به همه دانش ادعاي

، ر به سبب عالم نبودن به آن اسـت برخي امو شود كه خبر ندادن پيامبر دربارهم حال اگر توه
  :گونه پاسخ دادتوان بدينمي

، در اين صـورت ، هدبدان خبر بد، ولي با اين حال، داندا اگر پيامبر بداند كه چيزي را نميام
داده  زيرا او به چيزي آگـاهي ، دهندهدروغ خبري است و هم بيانگر دروغ خبر  دهندههم نشان

جمـع ميـان   ، دانسته كه نادرست است و در فرض و صورت ديگرمي كه هيچ واقعيتي نداشته و
مبر ا اگر پياامبه دور است.  جهل و دروغ خواهد بود كه اين هر دو از ساحت پاك رسول خدا

ب است و معنايش اين است كـه نبـي هـم    اين همان جهل مركّ، نداند كه به چيزي علم ندارد
ضـعي چگونـه   داند. در چنـين و داند كه نميدهد و هم نميداند چيزي را كه به آن خبر مينمي
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لـَم  اللّه اَع« فرمايد:و والاترين سفيران باشد و حال آنكه خداوند متعال مي تواند برترين انبيامي
الَتَهلُ رِسعجثُ يي124(انعام:» ح(.  

قرآن به آن گويا و روشن است آنچه را پيامبر بدان اطلاع بخشيده و ، از مجموع آنچه گذشت
اي در آن نيسـت و صـدق نـابي اسـت كـه      محض و پاكي است كه هيچ شـايبه  حق، ناطق بوده

به يقـين از آن خبـر   ، داندزهايي را نمييابد و اگر فرض شود كه پيامبر چيترديدي در آن راه نمي
  .)214:1388، جوادي آملي( دهدنمي

زيـرا ادلـه و شـواهد    ، غير بشري بودن وحي پيامبران اسـت  قرآن خود شاهد زنده و جاويد بر
 هـاي حضـرت محمـد   دروني انسان و يافته ت دارد كه قرآن مجيد حاصل تراوشمتعددي دلال

  كنيم: شواهد اشاره ميا به برخي از اين نيست. در اينج
قـرآن   .)286و 273همـان: ، جـوادي آملـي  ( الهـي اسـت   الف. قرآن معجزه

ها را به هماوردي با خود خوانده است؛ زيرا تمام انسان، ي الهي استمعجزه
كسي بر اين امـر پيـروز نشـده    ، شماررغم سعي و تلاش افرادي بيولي به

، وحي بودن آن شك دارند اگر در، خواهداست.قرآن كريم از آحاد مردم مي
ي يـك  ده سـوره يـا حت ـ  ، همانند آن، مديگربا همكاري فكري و معنوي ه

سوره بياورند و در نهايت از عجز و ناتواني دائمي آدميان و جنيـان در ايـن   
  دهد:هماوردي خبر مي

»نِ اجلقُل لَّئالجِْنُّ عو الإِنس تعـ   تَم  اْتوُاْ بِمثْـلِ هــذَا القُْ رآْنِ لاَ ي انَ يـ
  .)88اسراء:(»ياْتوُنَ بِمثْله ولوَ كاَنَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِيراً

  ند از:ا بر نكات ذيل دلالت دارند كه عبارت، و آيات نظير آن اين آيه
 ـ  . 1 طـور كلـي نفـي و رد     هقرآن وحي الهي است و بشري بـودنِ خـود را ب

 شود.يقرآن شامل خود پيامبر نيز مي زيرا تحد، كند مي
بردن به الهي بودن آن همواره باز است و آحـاد مـردم   راه آزمايش و پي. 2

 توانند از راه آزمايش به آن برسند.در هر زمان و مكاني مي

قـرآن كـريم حاصـل تـلاش بشـر و       نيز وجود دارد كه دلالت دارنـد  شماريب. آيات بي
شـود  خي از اين آيـات تهديـد مـي   زيرا پيامبر در بر، نيست افكار دروني پيامبر اكرمتراوش 

  نظير اين آيات:
»ضعناَ بلَيلَ عَتقَو َلوينِ    ومبـِالْي نْـهالاَقاَوِيلِ لاََخَذْناَ م ثـُم    نْـهنـَا مَلقََطع

  .)47ـ44(حاقه:» منْ اَحد عنهْ حاجِزِينَما منكُم فَ الوْتينَ
  سخت مجازات خواهد شد.، كه اگر به خدا افترا ببنددكند را تهديد مي پيامبر، خداوند متعال

لفظ و ، معنا گانهابعاد سه اي كه همهگونهبه، آسماني است وحي الهي و كتاب، قرآن ، بنابراين
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اضـلاع  آنكه هيچ فردي چه رسول و چـه غيـر او در آن   پروردگار است؛ بي هماهنگي آن از ناحيه
اعجاز قرآن در اين اسـت كـه    . اساساً همه)112:1388، يجوادي آمل( گانه دخالتي داشته باشدسه

قرآن كلام است و به هيچ وجهي به رسول االله استناد ندارد؛ البته از زبان رسولي كه جز بر منطق 
  .)123 همان:، جوادي آملي( آشكار شده است، گويدوحي سخن نمي

  ت وحي از پيامبرتبعي

 »تـابع پيـامبر بـود؛ نـه او تـابع وحـي      ، يوح ـ«اين است كـه  ، يكي ديگر از نظريات سروش
نيـز   كيـان لـة  و درمج گويي كه در اين زمينه داشتو سروش در طي گفت .)13 :1379، سروش(

  سخن بگويد و اين ادعا را موجه سازد: بارهبيشتر در اين  سعي كرد، منتشر شد
وحـي   معنايش اين است كه پروسه، مبر استگوييم وحي تابع پيااينكه مي

خصيت پيامبر بود؛ يعني آن اتفاقاتي كه مي افتـد تـا كشـفي بـراي     تابع ش
خـود آن كشـف و آن پروسـه تـابع شخصـيت پيـامبر       ، پيامبر حاصل شود

ند. ا  ها تابع چشمديدني، ت. درست مثل اينكه بگوييممتناسب با ظرفيت اوس
در سلامت و بيماري چشم (و سـاير اشـيا  ت و ضعف و يعني به تناسب قو (

يامبر نيـز  آدمي قرار مي گيرند و به رؤيت مي رسند. ... در مورد پديد  دايره
آن كاملاً متناسب بـا ظرفيـت پيـامبر و در گـرو      مكانيسم انكشاف و دامنه

  .)9، 1376، سروش( وحي تابع پيامبر است، اين معنا شخصيت اوست. به
ارد و متناسب بـا  ت او در وحي تأثير دوحي تابع پيامبر است و شخصي، نظر سروشبه، بنابراين

  پيامبر هم فاعل است و هم قابل!، آن است. به عبارت ديگر
محـل و  ، تايـن شخصـي  ، اش شخصيتش بودسرمايه نيز كه همه پيامبر

  .)13 :1379، سروش( ل و فاعل تجارب ديني و وحيي بودموجد و قاب
ا اَتَّبـِع   «اد دارد:لكه به خداوند متعال استنب، وحي تابع پيامبر نيست، ا از نظر جوادي آمليام إِنَّمـ

يمبن رم َي إلِي203(اعراف:» ا يِوح(.  
استناد دارد نـه بـه   ، روشن است كه سخن الهي و آيات قرآني به متبوع كه حضرت حق است

  :سوب است نه به محمد فاني. زيرااست؛ به خداي باقي من تابع كه حضرت محمد
  ي حضرت مصطفوي است.ودوج خود وحي خارج از حد و سعه، اولاً
بـه  ، ت حضـرت نبـوي نبـوده   ند متعال كه او نيز داخل در ظرفي ـخداو، ثانياً

گرچه داخلي است كـه امتـزاج بـا او    ، اي كه جزء او محسوب شودگونه
  ت وحي را به جان رسول نشانده است.حقيق، ندارد

ن رسول برتر الهي نيز وحي را با تمام وجود در خود كشيده است و اي ـ، ثالثاً
ي از بيرون وجود حضـرت مصـطفوي   همان مراد و مقصود از القاي وح
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زيرا رسول نيازمند به وحي است و ذات محتاج هم فاقـد و نـادار   ، است
ارد كه آن را از خـارج وجـود و   نسبت به چيزي است كه به آن احتياج د

  كند.ت خود مطالبه ميهوي
به دست رسـول  گرچه ، اني استچه گذشت روشن شد كه وحي تنها مستند به ذات سبحاز آن

  .)161:1388، جوادي آملي( نبوي آشكار شده باشد

  ديني تجربه .2

ديني را نخستين بـار   تجربه انگاشتن است.» ديني تجربه«، يكي از تحليلها درباره وحي نبوي
اي مشكلات مسيحيت و در دفاع از باورهاي مـذهبي  پاره رخي از انديشمندان مسيحي براي حلب

متكلمـان  ، در پي بروز برخي مشكلات در باب كتاب مقـدس مسـيحي  ، و پس از آن، دندبيان كر
  1ديني و كتاب مقدس را حاصلِ اين تجربه دانستند. وحي را نيز تجربه» الهيات ليبرال«طرفدار 

اين است كه مـراد وي از تجربـه دينـي    ، روشترين پرسش قابل طرح بر ديدگاه س حال مهم
اني تمائزي را هاي عرفديني با تجربه دهد؟ آيا ميان تجربهآن ارائه ميتعريفي از وي چه  چيست.
  شود يا نه؟قائل مي

 كنـد: ) و چنين تعريف مي169 همان:، سروش( ديني را مشكل دانسته تعريف تجربه، سروش
گون اين مواجهه در صورتهاي گونه .»مواجهه با امر مطلق و متعالي«ديني عبارت است از؛  تجربه
گـاه  ، گـاه ديـدن رويـي و رنگـي    ، گاه شنيدن بـويي و بـانگي  ، شود؛ گاه به صورت رؤيايظاهر م

اينهـا   ... بر همـه ، گاه بسط و نورانيتي، گاه قبض و ظلمتي، ايكرانه احساس اتصال به عظمت بي
چنـان كوبنـدگي و    اي كه نامتعارف است و گاه بـا ديني نهاد. تجربه توان به تفاوت نام تجربهمي
ت و خضـوع در  رسد كه از شخص جز شكسزايي و بهجت و درخشندگي در مي ي و يقينشكافدل

دينـي و   جربـه ترين مراتب ترؤياي صالح را از پايين وي . )7:1378، سروش( آيدنميمقابل آن بر
.  )7 :1379، سـروش ( دانـد را بـالاترين مرتبـه آن مـي   » كاشـفات عرفـاني  اذواق و مواجيد و م«

.. وحي .. گويد: مقوم شخصيت و نبوت انبياداند و ميهمان وحي ميني را دي همچنين وي تجربه

                                                      
 و نيـز:  339ص ، تجربه ديني و مكاشفة عرفاني، نك: محمد تقي فعالي، براي اطلاع بيشتر در مورد تجربه ديني. 1

و 244تجربـه دينـي؛ ص   ، و ويـن پراودفـوت   24ص ترجمه حميد رضا آيـت اللهـي؛  ، فلسفة دين، نورمن گيسلر
و 102ص ، تجربة ديني و گـوهر ديـن  ، و عليرضا قائمي نيا41ص ، عقل واعتقاد ديني، مايكل پترسون و ديگران

، و عليرضـا قـائمي نيـا    385ص ، بابك احمدي، و نيز تجربة ديني 301عبدالحسين خسروپناه؛ ص ، كلام جديد
  .273ـ266صص ، ابوالفضل ساجدي، ان دين و قرآنو زب56ص ، وحي و افعال گفتاري
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  .)3 :1379، سروش( است» تجربه ديني«يا به اصطلاح امروز 
، ي بشرياتجربه، هاي دينيديني بوده و مانند ساير تجربه نيز تجربه نبوي تجربه، وياز نظر 

 ندن تجربه نبوي به معناي نفي رويهو بشري خوا )7 همان:، سروش( تاريخي و زميني بوده است
بلكه به اين معناست كه هر امر ماوراء الطبيعي كه به طبيعت ، طبيعي دين نيستفرا تاريخي و فرا

مشروط ، ان تاريخ پا گذاردتاريخي كه به ميدشود و هر امر فرامقدر به اقدار طبيعت مي، وارد شود
اطرافيان او بشـر  او انساني بود و هم  هم تجربه، د. هم پيامبر انسان بودشوط تاريخي ميبه شراي

شد كه متناسب با آدميـان و پاسـخي بـه    تدريجاً ديني متولد ، اين عناصر بشري بودند. از مواجهه
  .)21 همان:، سروش( قعي آنان بودوضع وا
ادعـايي ديگـر   ، كنـد ديني در باب وحي را مطرح و قبول مـي  ديدگاه تجربه، وياز آنكه  پس
  :كندبيان مي

تر شدن به عوالم معنا و شنيدن پيام سـروش  اگر پيامبري به معناي نزديك
، تـر تـوان ايـن تجربـه را افـزون    صورت ميدر آن، يك تجربه است، غيبي
تر تواند آزمودهگري ميطور كه هر تجربه نتر كرد. يعني هماتر و قويغني

تـر شـود. شـاعر هـم     به تدريج پيـامبر  تواندپيامبر هم مي، تر شودو مجرب
 مديرتر شـود ، تر و مديرعارف، رفهنرمندتر و عا، هنرمند، ترتواند شاعر مي

  .)10 همان:، سروش(
 تجربـه  الـف.  م محصول ايـن دو نـوع تجربـه اسـت:    دو سطح تجربه داشت و اسلا پيامبر 

  .)24 همان:، سروشبيروني(  تجربه .ب دروني؛
، ( سـروش مراقبـه و تفكـر بـود   ، معـراج ، الهام، ؤيار، اي از وحيجموعهدروني پيامبر م تجربه

، تر شـد. بـه ايـن معنـا    پيامبر، دروني پيامبر به تدريج بسط و تكامل يافت و پيامبر . تجربههمان)
  .)13 همان:، سروش( و كلام پيامبر عين كلام باري بودوحي تابع پيامبر بود 

جي بـود. پيـام   تـاريخي و تـدري   بيروني پيامبر نيز دستخوش بسطي تجربه
... ، ساخت و ساز، دشمني و دوستي، (جنگ و صلحوحي به تناسب حوادث 

شـد. پيـامبر در   گرفت و دگرگون مـي پرسشها و موقعيتها و ... شكل مي، )
كرد هاي گوناگون ميها و مواجههگيريموضع، موقعيتها و مواضع گوناگون

شد. اگر پيامبر بيشـتر  متولد ميو اسلام در يك حركت تاريخي و تدريجي 
هـا و  لاجـرم مواجهـه  ، باريـد كرد و حوادث بيشتري بر سـر او مـي  عمر مي
بيشـتر از   توانست بسـي شد و در نتيجه قرآن ميهايش نيز بيشتر ميمقابله

  .)20و13 همان:، سروش( اين باشد كه الان هست
 بيرونـي پيـامبر اكـرم    قرآن كريم را حاصـل دو تجربـه درونـي و   ، سروش طبق اين نظريه
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يندي تدريجي و متكامل پديدار گشته است؛ يعنـي  حضرت در طي فرا داند كه تا پايان عمر آن مي
اي مشخص از معارف و احكام را طراحي كـرده و آنهـا را   چنين نبوده كه خداوند از آغاز مجموعه

تدريج و در شـرايط خـاص بـه    جا يا تدريجاً در اختيار پيامبر گذاشته و از او خواسته باشد تا بهيك
سـو و  از يـك ، آحاد مردم ابلاغ نمايد؛ بلكه تجربه دروني و كشف و شـهودهاي بـاطني پيـامبر   

موجب پيدايش قرآن ، گشته از سوي ديگرحوادث و رخدادهاي اجتماعي و نيازهايي كه نمايان مي
  كريم شده است.

تواند از مجـاري  مي«كند كه او د ميديني پيامبر هم فقط تأكي در مورد ويژگي تجربه وي، اما
 »انـد افتن به آنها ناتوان و ناكـام كند كه ديگران از دست ياي دست پيدا اي به مدركات ويژهويژه

هاي ديني ديگـران  پيامبران را از تجربه ترين تمايز تجربه مهم، همچنين وي .)3 همان:، سروش(
  كنند:ا در خود احساس مأموريت ميهبا تجربهداند كه آنها هنگام مواجه در اين مي

است كه آنـان در حيطـه و   تفاوت پيامبران با ديگر ارباب تجربه در اين 
دارنـد و  مانند و بـا آن دل خـوش نمـي   شخصي باقي نمي حصار تجربه

بلكـه براثـر   ، كننـد ها و مواجيد دروني سـپري نمـي  عمر خود را در ذوق
كنند و انسان اس ميمأموريت جديدي احس، حلول و حصول اين تجربه

 كنـد اي بنـا مـي  تازه و آدم تازه عالم، شوند و اين انسان تازهاي ميتازه
  .)4 همان:، سروش(

چـه  ، ها نيستي نبوي از ساير تجربهاحساس مأموريت تمايز دقيقي براي جدايي تجربه  
 هاي عرفاني احساس كند كه در حد بضـاعت بسا يك عارف هم با حصول يك سلسله تجربه

بـا توجـه بـه مطالـب     ، اي دارد تا به ارشاد و راهنمايي آحاد مردم بپردازد. در واقعوظيفه، خود
كاهـد و  ديني يا عرفاني فـرو مـي   تجربهتوان گفت: سروش همواره وحي را به مي، گفته شده

  داند.آنها را يكسان مي
عرفا سنجيد تا ايـن دو   وحي را با مكاشفه بايد، معتقدند كه: اولاً االله جوادي آملياما آيت

 بـا وحـي الهـي بايـد ارزيـابي بكنـيم       دينـي را  تجربـه صورت در آن، از هم جدا شوند؛ و ثانياً
ما نيز در اينجا سعي خواهيم كـرد بـه همـين ترتيـب      .نرم افزار قرآن و زمان)، جوادي آملي(

  اين مقاله را ادامه دهيم.، گفته شده
  ا با مكاشفه مقايسه نماييم:ديني ر تجربه نخست، شايسته است اكنون

، مكاشـفه  )248:1386، ( جـوادي آملـي  اعـم از عرفـان عملـي و نظـري    ، سـلامي در عرفان ا
هايي كـه از سـوي   هست؛ آنگاه كه مريد بر اثـر رياضـت  اي مهم و درخور توجه ويژه بوده و  لهمسئ
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جـد مكاشـفاتي شـده    وا، در واقع، يابدشود به حالات و مقاماتي دست ميمرشد و پير به او القا مي
در نهايـت بـه   ، آغاز است و سـالك طريـق حقيقـت    عمل و رياضت نقطه، ر عرفان عملياست. د

كند. پس كشف و شهود پايـان مسـير سـير و سـلوك     پيدا مي سترسمكاشفات اسمائي يا ذاتي د
دهد. اين بينش است. مكاشفات عرفاني بينش و تلقي خاصي از هستي و عالم وجود به عارف مي

، شـود نظر و استدلال مطرح مي هاي عرفاني است و در محدودهفتهحاصل تجارب دروني و ياكه 
ملي و سرآغاز عرفـان نظـري و حلقـه    مكاشفه پايان عرفان ع، عرفان نظري است. بر اين اساس

  ست و همين براي اهميت و نقش آن كافي است.وصل آن دو
ديدار حق است و اين ديدار تنها ، حاصل آنكه مكاشفه و مشاهده در اصطلاح تصوف و عرفان

و محصـولات حـال يـا    شـود  قامات و رياضات سخت حاصل مـي با چشم دل و بعد از گذراندن م
  .همان)، جوادي آملي (يابددر مثال متصل يا منفصل مي، خود را در خواب يا بيداري ذشتهگ

ي وحـي و  هـايي بـرا  اسـتاد در گـام بعـدي تفاوت   ، بعد از اينكه تعريف مكاشفه روشن شـد 
حال بـه برخـي از    رند و معتقدند كه وحي با مكاشفه عرفاني متفاوت است.شممكاشفه بر مي

  شود:  اشاره مي اين تفاوتها
ر طولاني است و تمـام  لي يا اثري از رياضت روحي يا تفكتلاش عم مكاشفه عرفاني ثمره. 1

 ازي به رياضت ندارد.برخلاف وحي كه ني .توصيه در كسب اين مقدمات است، مرام اهل طريقت

توجـه حضـوري دارد و   ، وحي يعني خداوند متعال به فرستنده، گيرنده وحي در همان حال. 2
 .نمايـد احسـاس آرامـش مـي   ، به همين سبب .اعتماد كامل و يقيني دارد كه وحي از جانب اوست

 برخلاف كشف و شهود عارف كه به منبع آن توجه ندارد.

وجـود دارد. چـون   ، ل خطا و اينكه شيطان دخالت داشته باشـد احتما، در مكاشفات عرفاني. 3
به معيار ، روبينند و زماني در مثال منفصل؛ از اينعرفا گاهي مشاهدات خود را در مثال متصل مي

برخلاف  .اني را از مشهودات باطل و شيطاني جدا كندبي نياز دارد تا مشهودات صحيح و رو ميزان
يوسته از مثـال منفصـل   خطا و اشتباهي به دور است و انبياي الهي پوحي پيامبران كه از هرگونه 

 .)97ـ94: 1384، همونيز  و 105ـ 91:1381، جوادي آملي (دهندخبر مي

طور حتم تجربه ديني بـا وحـي نيـز    به، گونه كه مكاشفه با وحي فرق داردهمان، بنابراين
  زيرا:، تفاوت دارد

بلكـه نخسـتين بـار كـه وحـي را شـهود       ، ديني نياز ندارند به تجربه، انبيا در تلقي وحي، اولاً
  يقين و جزم با آن همراه است. ، كردند
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لـيكن  ، هاي الهي در بسياري از مـوارد مطـرح اسـت   ديني به معناي آزمون وعده تجربه، انياًث
  .)247: 1386:(جوادي آملي غير از سنخ شهود وحياني انبياست گونه از تجارب دينيسنخ اين

- م يكسـان د كـه تـوه  اوتهايي اساسي ميان وحي و تجربه دينـي وجـود دار  تف، لبه هرحا

تـوان از نگـاه جـوادي    نمايد. اين تمايزها را ميي طرد ميكلاري وحي و تجربه ديني را بهانگ
  آملي چنين برشمرد:

اده برخوردار العاز قدرت و نيروي خارق، شوداي كه از جانب خداوند بر پيامبر نازل ميوحي. 1
الهـي اسـت و گـواه راسـتين بـودن       العـاده دي پيامبر از نيروي خارقمنبهره دهندهاست كه نشان

اي را كـه پيـامبران بـه اذن    العـاده الهي و آسماني بودن وحي است. قرآن چنين آثار خارق، دعوت
-مي» همعجز«و متكلمان اسلامي » آيه«كردند خداوند براي گواهي بر صدق وحي خود ارائه مي

-دينـي متمـايز مـي    ربهاعجاز آن است كه آن را از تج، هاي اساسي وحياز ويژگي، د. بنابرايننامن

 :1381، ( جوادي آمليتواند معجزه باشدتوان فهميد كه تجربه ديني نميك تأملي مينمايد. با اند
 .)273و171: 1388، و نيز همو37

ابلي فـرق  كه هم در مبدأ ق ـاين است ، ديني و وحي وجود داردفرق اساسي كه بين تجربه . 2
انسـان معصـوم   ، در مبدأ قابلي وحي .)198و163: 1388، جوادي آملي (است و هم در مبدأ فاعلي

انساني است كه تمام مجاري ادراكي او به رهبري و زعامت و امامـت عقـل   ، است. انسان معصوم
-عقل عملي كار مي انديشند و لاغير. و تمام مجاري تحريكي او به رهبري و قيادتنظري او مي

-كنند و لاغير. اين عقل عملي و آن عقل نظري به رهبري آن قلب شاهد كه خدا را مشاهده مي

 صوم است براي اينكه به يـك منطقـه  انديشه دارند و انگيزه دارند و لاغير. چنين انساني مع، كند
كـه اهـل تجربـه     جود ندارد. ديگرانشك هم و، امن راه يافته كه در آنجا چون باطل وجود ندارد

ينها را عقل نظري و عقل هاي اد را ندارند كه عقلآن قلب شاه، اند: اولاًديني يا مكاشفات عرفاني
مجـاري ايـن    آن توانايي را ندارد كه همـه ، آن عقل نظري اينها، ري كند. ثانياًها را رهبعملي اين

هـاي  انگيـزه  دارد كه همهآن قدرت ن، ملي آنهاكه عقل عشه را هدايت و رهبري كند. چه ايناندي
  آنها را رهبري و زعامت همه آنها را به عهده بگيرد.

ان معصـوم اسـت.   انس، و از نظر مبدأ قابلي خداست، ساختار وحي از نظر مبدأ فاعلي، بنابراين
 (چنـين و نه از نظر مبـدأ قـابلي ايـن   چنان است ديني نه از نظر مبدأ فاعلي آن كه تجربهدر حالي

  .نرم افزار قرآن و زمان)، جوادي آملي
عبارت اسـت از  ، آن اشاره داردديني كه استاد به  و تجربه يكي ديگر از تفاوتهاي وحي. 3
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مـا بايـد    ديني موزون؛ نـه وزن اسـت و نـه ميـزان.     وحي خودش ميزان است و تجربه اينكه
 ر نيسـت طـو كه وحي ايـن م؛ در حاليتجربه ديني را يا با برهان عقلي يا با نقل قطعي بسنجي

  .)103 :1381، جوادي آملي(
كه  پيامبر، مثلاً از گذشتگان هستيم.شاهد اخبار غيبي و نيز خبرهايي ، در وحي پيامبران. 4

دو اسكان آن، توانست آفرينش آدم و همسرشچطور مي، درس ناخوانده است، خانبه اعتراف مور
عون و نجات بنـي اسـرائيل از   فر، جزئيات احوال حضرت موسي، دو از آندر بهشت و خروج آن

 )93 :1386، جوادي آملـي ( چنگال فرعون و احوالات ساير گذشتگان و پيامبران را به خوبي بداند
طوري كه تا هم به، اي مطرح نمايدها را براي مردم بيان فرمايد و يا شريعت و احكام گستردهو آن

شت و تمامي جزئيات امور زندگي انسـاني  اكنون نيز ثابت و پابرجا بوده و تا قيامت ادامه خواهد دا
-چنين چيزي يافت مي، شهودها و تجارب ديني و عرفانييك از كشف و گيرد. در كدامميرا دربر

 شود يا از آن گزارشي به ما رسيده است؟

وحـي   ايـن اسـت كـه لازمـه    ، ني وجـود دارد دي ت ديگري كه در ميان وحي و تجربهتفاو. 5
ب به ذات او و بريدن رو تقكه از مسير معنوي به سوي خداوندبري با آنرهبري است و پيام، پيامبر

شود كه مستلزم انصراف از برون و توجه به درون است الخلق الي الحق) آغاز مياز خلق (سيرِ من
به منظور اصلاح و سامان بخشيدن به زندگي انسـان و  ، با بازگشت به خلق و برون، ولي سرانجام

 .)46همان:، جوادي آملي (يابدالخلق) پايان مير بالحق فيصحيح (سي هدايت آن در يك مسير

قائل ، ديني پيامبر با تحليل وحي به تجربه دست آمد كه وياز سخنان سروش اين مطلب به
ها آن است هاگر منظور از اين گفتحال . باشدمي پيامبرپذيري وحي و تكامل آن پس از بسطبه 

رسـول گرامـي    رنـد و آنچـه را  ني دريافتي از سنخ دريافت پيامبران داكسا، ترغم پايان نبوكه به
  زيرا از نظر جوادي آملي: ، عايي درست نيستاد چنين، كنندفربه مي، اندآورده سلاما

دلالـت  پـذيري وحـي   پايان وحي بر بطلان اعتقاد به بسط آيات و رواياتي داريم كه درباره. 1
 نها اشاره شود:به برخي از آ دارند كه شايسته است

ين  ما كَانَ محمد اَبا احَد من رجالكُم ولَكن رسولَ ا«الف.   »اللهِ وخـَاتَم النَّبيِـ
  .)40(احزاب:

)و از  : مـاده خـتم  1411، فـارس (احمـدبن ، به معناي پايان دهنـده اسـت  » خَتَم«خاتم از 
، در اين آيـه  زنند. پيامبرروي آن مي، نامهگويند كه پس از پايانِ خاتم مي، جهت به مهر آن
رسولان نيز  معرفي شده كه پايان دهنده نبياا يعني پايان دهنده سلسله جليله، »النبيين تمخا«

رسـول افـزون بـر مقـام     ، خواهد بود. زيرا نبي حامل خبري غيبي از سوي خداوند متعال بوده
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 .)400: 1381، جوادي آملي( هد آمدم نخوارسولي ه، نبي نيز هست. پس با پايان نبوت، رسالت
 .)264 :1388، جوادي آملي( شودتاب او و رسالت او نگارش نميگونه كه كتابي پس از ك همان

فرود آمـدن وحـي نيـز    ، تبا پايان جريان نبو، با توجه به اينكه وحي از ويژگيهاي نبوت است
  پايان يافته است.

قرآن كـريم دلالـت دارنـد. از جملـه حضـرت امـام       ب. رواياتي نيز بر پايان وحي با نزول 
  اند:فرموده علي

، البلاغـه (نهـج  »الـوحي الرُّسل ... و خَتَم بـه نم أرسله علي حين فترة«
  .)133خطبه

آمـد  خواهددست اين مطلب به، شدخواهد ديني اشاره  كه در تفاوتهاي وحي و تجربهچنان. 2
ه دينـي نيسـت ك ـ   تجربـه ، است. در نتيجه وحـي  رستديني ناد كه همسان بودن وحي با تجربه
 مند شوند. ديگران نيز بتوانند از آن بهره

شود با اعتقاد به تفاوت فراوان بين تجربه پيامبر و تجربـه ديگـران و   ميروشن نيست چگونه 
ي پيامبر باور داشـت. وقتـي   پذيري وحي و تجربهبه بسط، كس جز پيامبرت سخن هيچعدم حجي

هيچ تجربه و سخني از سنخ تجربه و سخن پيامبر و وحي ، سخن كسي حجت نبودپس از پيامبر 
  پيامبر بسط نخواهد پذيرفت. واهد بود و در نتيجه وحي وتجربهنخ

  گيريبندي و نتيجهجمع

پيامبر با خداوند ، ديني انگاشتن آن است. بنابر اين تحليل تجربه، يكي از تحليلها درباره وحي
كنـد. ايـن   سير خود را از آن مواجهه در قالب الفاظي براي ديگران بيان مـي اي داشته و تفمواجهه

  است.» ي دينيتجربه« تحليل مبتني بر نظريه
از سـوي  بحثـي نوپـا و نـوين اسـت كـه در غـرب       ، به عنوان يك نظريه، ديني بحث تجربه

ر اديـان الهـي   كه دچنان ـمبناي دين نه تعاليم وحياني است، به نظر وي شلايرماخر مطرح گرديد.
و نـه عقـل عملـي و     ـ ـ كه درالاهيات طبيعي مطرح استنانچ ـو نه عقل نظري است ـمطرح است

تجربـه دينـي اسـت و    ، بلكه اصل و اسـاس ديـن   ـكه كانت و پيروان وي معتقدندنانچ ـ اخلاق
خواسـت  ديني احساس وابستگي به مبدأ و قدرتي متمايز از جهان اسـت. شـلايرماخر مـي    تجربه

بلكـه  ، ي دين پايگاه مستقلي بيابد و آن را نه به عنوان محصول عقل نظري يـا عقـل عملـي   برا
، اه ديــن را از كتــاب مقــدسمحصــول عواطــف و احساســات مؤمنــان بــه حســاب آورد. اوپايگــ

صـي آنهـا منتقـل نمـود.     هاي عقلي و اخلاق به قلب دينداران و احساسات و عواطف شخاستدلال
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حفاظتي مستقل براي دين پديدآورد وآن را از انتقادات علم  ود يك حوزهبه زعم خ ريهبا اين نظ او
  ون نگه داشت.جديد و عقلانيت انتقادي مص
» دينـي  تجربـه «خر مسيحي كـه وحـي را نـوعي    اي از متكلمان متأسروش نيز تحت تأثير پاره

ان وقـت  ليل و تبيين را در عرصـه وحـي ارائـه دهـد كـه هم ـ     كوشيد اين نوع تح، كردندقلمداد مي
ين مباحث را در كتابي تحت عنـوان  و پس از مدتي اا .ها و محافل برانگيختهايي را در مصاحبهبحث

  هاي متعددي مواجه شد.گيريهاي ايشان با موضعكه بحثطوري هب، منتشر كرد بسط تجربه نبوي
  توان چنين خلاصه كرد:سروش را مي ايهترين ديدگاه مهم

هـاي شـاعران و   همـان تجربـه  ، دو وحي همان الهـام اسـت و ايـن   . 1
 عارفان است.

تواند منشأ توليـد  الهي است و مي، از جمله نفس پيامبر، نفس هر فردي. 2
وحي و الهام شود. تنها تفاوت پيامبر با ديگران در اين است كـه او بـه   

 الهي بودن نفس خود آگاه است.
 ي خداوند متعال.نه از سو، توليد خود پيامبرند، لفظ و معناي قرآن هر دو. 3
-مفاد وحي تأثير مـي  يت و دانش نسبي پيامبر در ارائهفرهنگ و شخص. 4

 سازد.گذارد و وحي را خطاپذير مي
تواند گسترش ديگر مي هر تجربه مانند، و كيفي تجربه دينيابعاد كمي . 5

ت نبي است. لذا وحي ن بسط و گسترش تابع ظرفيت و شخصييابد و اي
 نه پيامبر تابع وحي.تابع پيامبر است و 

، كنـد و بـه زبـان   پيامبر مضمون وحي را از خداوند متعال دريافـت مـي  . 6
 كند.تصاوير و دانشي كه خود در اختيار دارد به آحاد مردم منتقل مي

، شـود انسـاني مربـوط مـي    در مسائلي كه به اين جهـان و جامعـه  وحي . 7
 ار باشد.هاي علمي ناسازگتواند با يافتهخطاپذير است و مي

تـر   دين كامل تر شدن شخصيت پيامبر نه تنها با كامل، از نظر سروش. 8
هاي بيشـتري را  تجربه، كردعمر بيشتري مي اگر پيامبربلكه ، شدمي
 شد.آورد و قرآن نيز گسترده ميميدست به

 ـ ، شود: وحـي در نتيجه سروش قائل به اين ديدگاه مي. 9  ةهمـان تجرب
 ديني است.

ديني از حقيقت نبوت و وحي اسـت   تفسير مادي و تجربه، بر اين نظريه سروش اشكال مهم
تفسـير مـادي از آنهـا ارائـه     ، و طرفدارانش با قطع ارتباط وحي با عالم غيب و مقام الهيوي كه 
  همان تجربه ديني باشد:، و اگر وحيدهند. در چنين صورتي  مي

  كند.ت در تفسير الهي وحي و نبوت تعارض پيدا مياولاً اين امر با مباني مسلمّ قرآن كريم و روايا
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  ترين آنها از اين قرار است: توان بر اين ديدگاه وارد دانست كه مهمثانياً اشكالهاي فراواني را مي
 تنزل وحي به يك تجربه عادي.. 1
عادي بر وحي همچون امكان خطا در اصل تجربه  شمول احكام تجربه. 2

 و يا در تعبير و گزارش آن.
 انكار وحي آسماني.. 3
 انكار قرآن كريم به عنوان كتاب آسماني و الهي.. 4
 عدد تكثر تجارب ديني.تكثر دين به. 5
  تعميم نبوت.. 6

ود ارائـه  دليل متقني بر تبيين ديدگاه خ سروشاست كه ديدگاه اين بر اين ديگر اشكال مهم 
ي از تلاش متكلمان مسـيحي جهـت   ناش، رآن طرز تفك نكرده است؛ غافل از اينكه منشأ و ريشه

مسيحيت بوده و پيچيدن اين نسـخه بـراي قـرآن و     از اصول اعتقادي آيين تحريف شدهحمايت 
تر آن فراهم كردن هيزم جهت روشن الفارق است و تنها فايدهاسي معاسلام اشتباهي محض و قي

جـو در ايـن   قيقـت كردن آتش كينه و عداوت دشمنان اسلام است و گمراه و گيج كردن افـراد ح 
ريزي جهت آمادگي كامل و هوشيارانه با عصر كه آحاد مردم احتياج مبرم به وحدت كلمه و برنامه

را با مسائلي درگير كردن كه مشابه آن  اي فرهنگي و سياسي دشمن را دارند. مردمهانواع هجمه
، اندشبهات دادهكم و مستدل به آن پاسخ مح در گذشته نيز بوده و بزرگاني چون شهيد مطهري

  طور حتم نه به نفع اسلام است و نه به نفع آحاد مردم.به، با روشي تازه و زباني نو
ي با تجربـه عارفـان   وحي با تجربه ديني و حت، دي آملياالله جوااز نظر آيت، برخلاف سروش

  ند از:ا عبارتاين تفاوتها نيز متفاوت است. 
دينـي   كـه تجربـه  درحـالي ، وحي رسالي همراه با اعجاز و تحدي اسـت . 1

 چنين نيست.
 ديني نيازمند معيار است. كه تجربهدر صورتي، خود عيار است، وحي نبوي. 2
اين است كـه هـم   ، ديني و وحي وجود دارد فرق اساسي كه بين تجربه. 3

 در مبدأ قابلي فرق است و هم در مبدأ فاعلي.
اين است كه ، اردني وجود ددي ت ديگري كه در ميان وحي و تجربهتفاو. 4

معنـوي بـه   كه از مسير رهبري است و پيامبري با آن، امبروحي پي لازمه
الخلـق  ب به ذات او و بريدن از خلق (سيرِ منسوي خداوند متعال و تقر

شود كه مستلزم انصراف از برون و توجـه بـه درون   الي الحق) آغاز مي
اصـلاح و   بـه منظـور  ، با بازگشت به خلق و بـرون ، ولي سرانجام، است

سامان بخشيدن به زندگي انسان و هدايت آن در يـك مسـير صـحيح    
 يابد.الخلق) پايان مي(سير بالحق في



 

 

 سال
هم
د

 ـ 
مار

ش
 ة

 ـ 36
تان

ابس
ت

 
13

90
  

130  

، احتمال خطا و اينكه شيطان دخالت داشـته باشـد  ، در مكاشفات عرفاني. 5
نياز دارد تا مشهودات صـحيح و  به معيار و ميزاني ، رووجود دارد. از اين

برخلاف وحي پيـامبران   .ل و شيطاني جدا كنداني را از مشهودات باطرب
كه از هرگونه خطا و اشتباهي به دور اسـت و انبيـاي الهـي پيوسـته از     

 دهند.مثال منفصل خبر مي

خطـا راه نـدارد. هـم از جهـت آورنـدگان وحـي يعنـي        ، همچنين ايشان معتقدند كه در وحي
ت سـه مسـئولي  ، كه در برابـر وحـي   براني پياماند و هم از ناحيهفرشتگان كه داراي مقام عصمت

  حفظ و ابلاغ.، اند: دريافتداشته
  :زيرا، ع پيامبر نيستتاب، معتقدند كه وحيايشان نيز 
  .است وجودي پيامبر خود وحي خارج از حد، اولاً
  .حقيقت وحي را به جان رسول نشانده است، خداوند متعال، ثانياً
وحـي تنهـا مسـتند بـه ذات     ، پس خود كشيده است.رسول نيز وحي را با تمام وجود در ، ثالثاً

  گرچه به دست رسول نبوي آشكار شده باشد.، سبحاني است
ي توان وحي را همسان بـا تجربـه  نمي« توان گفت:ه به مطالب گفته شده ميبا توج، بنابراين
  :زيرا،  »ديني دانست

ين بـار كـه وحـي را شـهود     بلكـه نخسـت  ، ديني نياز ندارند به تجربه، انبيا در تلقي وحي، اولاً
  يقين وجزم با آن همراه است.، كردند

لـيكن  ، هاي الهي در بسياري از مـوارد مطـرح اسـت   ديني به معناي آزمون وعده تجربه، ثانياً
  گونه از تجارب ديني غير از سنخ شهود وحياني انبياست.سنخ اين

پـذيري وحـي   دعـاي بسـط  تـوان گفـت: ا  مي، اياتي كه داريمكه بنابر آيات و رومطلب آخر آن
هيچ تجربه و سـخني از سـنخ   ، سخن كسي حجت نبود وقتي پس از پيامبرزيرا ، نادرست است

 پيامبر بسط نخواهد پذيرفت.اهد بود و در نتيجه وحي وتجربه تجربه و سخن پيامبر و وحي نخو
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عقـل و   ،ش1379 ديويـد؛ ، بروس؛ بـازينجر ، ويليام؛ رايشنباخ، هاسكر ،مايكل، پترسون .5

  .ابراهيم سلطاني؛ طرح نو؛ چاپ سوم، مترجم: احمد نراقي؛ اعتقاد ديني
عباس يزداني؛ قم: كتـاب طـه؛ چـاپ     ؛ مترجم:تجربه ديني ،ش1383 ،وين، پراودفوت .6

  دوم.
؛ مركز نشر اسراء؛ چـاپ  6كريم)جتسنيم(تفسير قرآن ،ش1382 الله،عبدا، جوادي آملي .7

  اول.
 ؛ مركز نشر اسراء؛ چاپ اول.10كريم)جتسنيم(تفسير قرآن، ش1385 ، ـــــــــ .8

ركـز  زاده؛ م؛ تنظيم: محمد حسـين الهـي  تفسير انسان به انسان، ش1384 ، ـــــــــ .9
  نشر اسراء؛ چاپ اول.

(وحي ونبـوت در قـرآن)؛ مركـز    3تفسير موضوعي قرآن كريم ج ،ش1381 ، ـــــــــ .10
  نشر اسراء؛ چاپ اول.

  .؛ مركز نشر اسراء؛ چاپ چهارمدين شناسي ،ش1386 ،  ـــــــــ .11
  ؛ مركز نشر اسراء؛ چاپ دوم.شريعت در آينه معرفت، 1378 ،  ـــــــــ .12
  ؛ مركزنشر اسراء؛ چاپ اول.ي و نبوتوح، ش1388 ،  ـــــــــ .13
هـاي  ؛ قـم: مركـز مطالعـات و پـژوهش    كلام جديـد  ،ش1379 عبدالحسين؛، خسروپناه .14

  فرهنگي حوزه علميه؛ چاپ دفتر تبليغات اسلامي؛ چاپ يكم.
؛ قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امـام  زبان دين و قرآن ،ش1383 ،لفضلاابو، ساجدي .15

 خميني؛ چاپ اول.
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و  47و52ي كيـان  )؛ مجلـه ايمان و اميد( ،ش1373و خرداد  1376 ،يمعبدالكر، سروش .16
 .)www.drsoroush.com نيز رجوع شود به(سايت سروش:

 .74، ص 15ش ، ؛ مجلة آفتاب»وحي و نبوت، اسلام« ،  ـــــــــ .17

 نگي صراط؛ چاپ سوم.؛ تهران: مؤسسه فرهبسط تجربه نبوي ،ش1379 ،  ـــــــــ .18

االله ؛ اولــين پاســخ عبــدالكريم ســروش بــه آيــتبشــر و بشــير، ش1386 ، ـــــــــــ .19
 جعفرسبحاني.

  ؛ تهران: مؤسسه فرهنگي صراط؛ چاپ اول.سنت و سكولاريسم، ش1380 ،  ـــــــــ .20
 ؛ تهران: مؤسسه فرهنگي صراط؛ چاپ سوم.هاي مستقيمصراط، ش1378 ،  ـــــــــ .21

االله ؛ دومـين پاسـخ عبـدالكريم سـروش بـه آيـت      طوطي و زنبور، ش1387 ، ـــــــــ .22
 جعفرسبحاني.

ي قـرآن؛ ميشـل   سـروش دربـاره  ؛ گفتگـو بـا دكتـر    كلام محمد ،ش1386 ، ـــــــــ .23
 هوبينك.

؛ تهـران:  7الميـزان فـي تفسـيرالقرآن ج    ،ش1376 ،سـيد محمـد حسـين   ، طباطبايي .24
  .الاسلاميهدارالكتب

؛ تهـران: مركـز نشـر    تجربه دينـي و مكاشـفه عرفـاني    ،ش1379 ،محمد تقي، فعالي .25
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

  ؛ قم: بوستان كتاب.تجربه ديني و گوهر دين، ش1381 ،عليرضا، نياقائمي .26
  اول. چاپ، ؛ زلال كوثروحي و افعال گفتاري ،ش1381 ،  ـــــــــ .27
؛ تهـران: انتشـارات   اللهـي ؛ مترجم: حميدرضا آيـت فلسفه دين ،ش1384 ،نرمن، گيسلر .28

 حكمت؛ چاپ اول.

؛ مجلـه  نـه زنبـور مولـد   ، نقدي بر نقـد؛ نـه طـوطي مقلـد     ،ش1386 ،عبداالله، نصري .29
  .201، ص 4و3؛ ش 48ـ47نقدونظر

  ي اسراء.؛ قرآن و زمان؛ مؤسسه3نرم افزار اسراء  .30


